
خود را ببينيم

بخــش بزرگي از زندگي ما معلمان در 
كلاس درس و محیط مدرسه مي گذرد. 
اتفاقات خوشــایند و ناخوشــایندي كه 
در این محیط پیــش مي آید بر زندگي 
خانوادگي و اجتماعي ما تأثیر مي گذارد. 
بــا یك حادثة خوب در كلاس  ســال ها 
زندگي مي كنیم، آن  را مزه مزه مي كنیم 
و گاه و بي گاه یاد آن مي افتیم و دوست 
داریم كــه باز تكرار شــود و آرزو داریم 
باز هم در همان شــرایط بودیم. گاه نیز، 
برعكس، یادآوري خاطره اي از آن دوران 
مــا را اذیت مي كند. مي گوییم كاش آن  
اتفاق نیفتاده بود. كاش آن حرف را نزده 
بودم. كاش قضاوت عادلانه اي داشتند و... 
این ها همه حاكي از این است كه زندگي 
ما با خاطراتمان عجین شده است و بدون 

مرور آن ها زندگي ناممكن است.
در ایــن میان بــراي انــرژي گرفتن 
از خاطرات مثبت گذشــته پیشــنهاد 
مي كنند ابتدا فهرستي براي آن ها تهیه 
كنیــد. بعد در یك برنامة زماني، هر روز 
یا هر هفته بیســت دقیقه وقت بگذارید 
و یكــي از آن خاطره ها را انتخاب كنید. 
عنوانش را در بالاي برگه بنویسید و بعد 
جزئیات خاطره را فهرست وار. منظور از 
فهرست، نوشــتن زمان، مكان، موضوع، 
افراد، برداشت دیگران، برداشت خودتان، 
تأثیر بر احوالتان، چرایي پیش آمدن آن 

موضوع و... .
پس از فهرست كردن جزئیات، اكنون 
نوبت مي رسد كه ظرف چند دقیقه آن را 
نیازي نیست  بنویسید.  به صورت منظم 
سعي كنید زیبا و بدون نقص بنویسید. به 
قلبتان گوش دهید و فرمان نوشتن را به 
او بسپارید. هرچه گفت بدون كم و كاست 
بنویسید. وقتي نوشــتید آ ن را با صداي 
بلند بــراي خودتان بخوانید. خودبه خود 
متوجه مي شــوید كه كاستي هایي دارد. 
اكنون نوبت رفع نواقص مي شــود. اینجا 

شــما ســكّان را از قلب گرفته اید و به 
دســت مغز داده اید. حالا نوبت آن است 
كه هرچه مغز مي گویــد گوش كنید و 
جرح و تعدیل هایي در متن ایجاد كنید. 
برخي معتقدند باید متن را گذاشت كنار 
تا مدتي از آن بگذرد و بعد سراغ آن رفت 
و كارهایي كه در بالا توصیه شــد روي 
آن انجام داد. این قسمت، یعني بازنگري 
بدون  دارد.  اهمیت  فوق العاده  نوشــته، 
رعایــت آن ممكن اســت خاطرات ابتر 
بیان شود. با وجود آنكه مطلب درخوري 
در خــود دارد به خوبي روي كاغذ نیاید. 
یكي از خاطره نویسان بزرگ به نام الینور 
لینكلن مي گوید خاطره باید چهار ویژگي 

داشته باشد: 
1. خواننده را به جاي دیگر ببرد؛

2. ماهیت جالبي داشته باشد؛
3. حقیقت بزرگتر زندگي را نشان دهد؛

4. مثل هر رســانة دیگر به خوبي بیان 
شود.

وي در ادامه مي گوید: »همه چیز هنر 
است، زندگيِ محض اعتبار نمي آورد« و 
منظور او تأكید بر ویژگي چهارم اســت؛ 
یعني مثل هر رسانه اي باید به خوبي بیان 
شود. از خاطرات زیادي كه به دفتر رشد 
معلم مي رسد، ضمن تشكر از نویسندگان 
آن ها، چیزي كه مي توان به عنوان نقص 
در آن ها اشــاره كرد همین اســت كه 
نویسنده اولین برداشت خود را نوشته و 

ارسال كرده است.
معمولًا اگر میهماني به خانه شما بیاید 
بهترین غذا را بــراي او آماده مي كنید، 
یعني دقت مي كنید تا بي نقص باشد، به 
نمك آن مي اندیشــید، به ادویه مناسب 
فكر مي كنید، در نحــوة پخت آن دقت 
مي كنیــد، مواد تازه انتخــاب مي كنید 
و... تا كارتان بي عیب باشــد. نوشته هم 
همین دقت را مي خواهد. وقتي براي دل 
خودتان مي نویسید، هر طور باشد مانعي 

ندارد. اما همین كــه تصمیم مي گیرید 
آن را به اشــتراك بگذارید مسئله فرق 
مي كند و باید بــه نكته هایي كه گفتیم 
توجــه نمایید. پیشــنهاد مي كنیم بعد 
از آنكه حداقل یك هفته از نوشــتن آن 
گذشت نظري دوباره به آن بیندازید و در 

بازخواني به این ها توجه كنید:

é آیــا مخاطب نوشــته مــن معلوم 
اســت؟ آیا براي اولیا نوشــته ام یا براي 

دانش آموزان، یا استادم و یا... .
مخاطب به نوشته ما جهت مي دهد و 

آن را تنظیم مي كند.
é شــروع نوشــته ام گیرا هست؟ آیا 
طوري نوشته ام كه خواننده در همان ده 

ثانیه اول جذب نوشته ام شود؟ 
مي گویند مــا ده ثانیه فرصت داریم تا 
خواننده را پاي متن نگــه داریم یا او را 
از دست بدهیم. قدر این ده ثانیه را باید 

دانست.
é در كجاي نوشته انسجام مطلب را از 
دست داده ام و متن از یك دستي درآمده 
است؟ كجاي متن جمله یا مطلب اضافي 
گذاشــته ام كــه اگــر آن را حذف كنم 

آسیبي به نوشته نمي زند؟
é آیا در نوشــته ام تكیــه كلام دارم؟ 
نوشته هاي پاره اي افراد، مثل گفتارشان، 
پــر از تكیــه كلام اســت؛ كلماتي مثل 
باري، همان طور كه، شاید، این و آن و... 
تكیه كلام هر فرد مثل گفتارش متفاوت 
است. براي آنكه خواننده اذیت نشود بهتر 

است در بازنگري آن ها را حذف كنیم.
é چه قدر در نوشته ام تكرار وجود دارد؟ 

تكرار فعل، صفت، اسم، قید و... 
باید فكري به حال تكرار كرد. تغییري 
در آن ایجــاد نمود. وجــود كلمه هاي 

مترادف براي گریز از تكرار است.
é موارد دیگري را هم خودتان اضافه 

كنید.

سیدحسین حسیني نژاد
مدیر مسئول مجله انشاء و نویسندگي
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  جشن تولدّ معلم شيمي

معصومه آشتیاني پور

فراموش نشــود همه این مــوارد به 
منزلة دقت در پخت غذا براي میهمان 
است. به هر كدام بي توجه باشیم نوشتة 
ما ناقص خواهد بود. باز به یاد داشــته 
باشیم كه نوشــتة ما براي آگاه ترین و 
حساس ترین فرد است. نوشتة ما بیانگر 
ماست.  فرهنگي  و  اجتماعي  شخصیت 
مي گوینــد همیشــه فــرض را بر این 
بگذارید كه خوانندة شــما دقیق است 
و قاضي خوبي براي نوشــتة شماست. 
در این صورت حتماً نوشته مان كم عیب 

خواهد بود.
ایــن نكته ها نباید موجــب ترس ما از 
نوشــتن شود. اگر ســكّان دار ما در آغاز 
قلب مان باشــد و در ادامه بازبیني را به 
مغزمــان بدهیم و دســتور كاري براي 
باشــد،  رویمان  جلوي  درست نویســي 
متن بســیار مطلوبي خواهیم نوشــت. 
البته در این مســیر هرچه بیشتر تلاش 
كنیم نوشته مان هم عالي تر خواهد شد. 
نویســندگي یك مهارت است و مثل هر 
حرفه دیگر نیاز به تمرین و پشت كار دارد. 
نویسندگي رنج هاي خود را دارد، مثل هر 
كاري؛ رنج هاي شــیرین و رشد دهنده. 

قدرش را بدانیم و به استقبالش برویم.
با نوشتن هر خاطره بخشي از زندگي 
خود را به یاد مي آوریم. دوباره داریم آن  
را زندگي مي كنیم. فقط مراقب باشیم 
كه هر اندازه آن را زیباتر و هنري تر بیان 
كنیم هم خود بیشــتر لذت مي بریم و 
هم خواننــده. منتظر خاطرات شــما 
هســتیم. دست به قلم شــوید و امروز 
را به فردا میفكنید. تجربه نشــان داده 
كارهایي كه بــه آینده حواله مي دهیم 

كمتر عملي مي شوند.
اكنون چند خاطره را با هم مي خوانیم 
و قبل از آن متشــكریم از نویسندگان 
آن هــا. دفتــر مجله در این نوشــته ها 

كمترین ویرایش را اعمال كرده است.

از وقتي تاریخ تولد خانم فولادي را فهمیدیم براي ســالروز تولدش روزشــماري 
مي كردیم. خانم فولادي دبیر شــیمي ســال چهارم ما بود. همه عاشقش بودیم. 
مي دانســتیم كه اجازه جشن و شــادي به ما مي دهد. به همین خاطر براي جشن 
تولدش كلي نقشه كشیدیم. همه پول گذاشتیم و برایش كیك و كادو تهیه كردیم. 
اما یك مشكل بزرگ در پیش داشتیم، اینكه كادو و كیك را چگونه سر كلاس ببریم 
كه نه خانم فولادي متوجة نقشه مان شــود و نه ناظم و مدیر. هم دوره اي هاي من 
مي دانند كه آن روزها كیف بچه ها در دبیرستان كاوش مي شد و كسي نمي توانست 
چیــزي مخفي كند. هر چیز ظاهراً مجازي، از نظر مســئولین مدرســه غیرمجاز 
محسوب مي شد. همه به سوپرایزمان )كار شگفت  خودمان( فكر مي كردیم و اینكه 

آیا در این كار موفق مي شویم یا نه؟
خلاصه آن روز با هزار ســلام و صلوات و باج دادن به مستخدم، او را براي همكاري 
راضي كردیم. كلي زاغ سیاه خانم ناظم را چوب زدیم و كلي قربان صدقة مستخدم رفتیم 

كه ما را لو ندهد. كیك را به آبدارخانه بردیم و با هزار زحمت داخل یخچال جا دادیم.
كادو را هم به مستخدم دادیم و او آن  را در لابه لاي نان هاي صبحگاهي و وسایل 
دیگرش پنهان كرد و به مدرسه آورد و سپس از آن جا به كلاس رساند و به ما تحویل 
داد. ما ذوق كردیم و بالا و پایین پریدیم چرا كه موفق شده بودیم. ولي از بدشانسي 
ما آن روز آخرین روز اعتبار كوپن هاي پنیر و گوشت خانم ناظم بود. او گوشت و پنیر 
كوپني اش را گرفته بود و به مدرسه آورده بود تا در یخچال بگذارد. بیچاره مستخدم 
با اضطراب به كلاس ما آمد و نگران از پنهان كاري خودش، از ما خواست كه تا ناظم 
متوجه كیك نشــده برویم آن را برداریم. ما كه نمي دانستیم باید چكار كنیم دچار 
التهاب شده بودیم. بالاخره هم نتوانستیم كاري كنیم و خانم ناظم متوجه كیك شد. 
وقتي فهمید قضیه كادو هم در كار اســت سر كلاس آمد و كادو را هم گرفت و با 
توپ و تشر و تهدید گفت كه نمره انضباط همه را پنج نمره كم خواهد كرد. خیلي 
ناراحت شده بودیم ولي از شوخي و خنده دست برنمي داشتیم. سر اینكه خانم ناظم 
از حسودي مي خواست دق كند و مدیر و معلم هاي دیگر هم ممكن بود از حسادت 

مدرسه را تعطیل كنند و وووو... كلي خندیدیم.
بالاخره خانم فولادي وارد مدرسه شد. به محض ورودش فهمید ما چه كار كردیم. 
خانم ناظمِ شاكي مطلب را به او گفته بود. او هم كیك و كادو را همان موقع از آن ها 
گرفت و با آژانس به منزل فرستاد، و بعد، وقتي سر كلاس آمد به ما گفت نگذاشتم 
كیك از گلوي آن ها پایین برود! ما كلي كف زدیم و شــادي كردیم و با او گفتیم و 
خندیدیم. ما روي تخته یك عالمه كادو كشیده بودیم. او یكي یكي روبان كادوها را 
پاك مي كرد و اســم بچه ها را مي خواند و شوخي مي كرد و ما را مي خنداند. به این 

ترتیب یك روز خاطره انگیز را گذراندیم!
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مامان و مدرسه

نفیسه ثبات
دبیر ریاضي ـ منطقه ۳ تهران

از سرویس پیاده مي شوم. دكمه قلمبه و سیاهِ زنگ در را فشار 
مي دهم. مي دانم كه الان مامان پشت پنجره آشپزخانه، لاي پرده 
را كنــار زده و منتظر اســت تا زنگ در به صــدا درآید. او براي 
همه مان همین طور است. براي هر پنج تامان. حتي براي برادرهاي 
بزرگم كه حالا دانشگاهي شده اند. چند سالي است كه سرویس 
مدرسة علوي از لیست سرویس هاي صبح گاهي خانه مان حذف 

شده؛ حالا فقط از روشنگر سرویس داریم.
كیف و چادر و مقنعه را همان جا گوشة اتاق پذیرایي مي گذارم 
و یك راست مي روم توي آشپزخانه. همه چیز برق مي زند، امروز 
مامان كارگر داشته و همه جا تمیز و مرتب است و از همه مهم تر 
ماهي تابة مخصوص من كه از قبل براي یك نیمروي یك نفري 

روي اجاق گاز آماده است.
مامان را محكم بغل مي كنم. لبم را تا مي توانم فرو مي كنم روي 
لپش و فشار مي دهم. این به اندازه  همان نیمروي كره اي گل پردار 

مزه مي كند.
صــداي جلیز ویلیز كره توي ماهي تابــه منصرفم مي كند كه 

لباس هایم را عوض کنم.
ـ »مامان جان، نمي خواي لباس خونه بپوشي؟«

ـ »حالا شما بیا بشین این جا، كنارم، كه كلي برات حرف دارم.«
مامــان چهارزانو كنارم مي نشــیند و رد لقمه هاي نیمرو را از 
ماهي تابــه تا توي دهانم با لذت تماشــا مي كند. حس مي كنم 
فقط من یكي دختر او هســتم،  اگرچه او تمام این لحظه ها را با 
هر پنج تا مان دارد؛ ولي هر وقت با من اســت مالِ من اســت، نه 
هیچ كس دیگر. خم مي شــود روي صورتم »خُب، بگو ببینم این 

همه حرف رو كجات قایم كردي؟«
با شــیطنت لقمه را جویده و نجویده قــورت مي دهم. از اولش 
مي گم »امروز خانم موحدي گفت، جشن روز تولد حضرت زهرا)ع( 
نوبت كلاس ماســت كه برنامه اجرا كنیــم. كلي كار داریم. خانم 
ســیداحمدیان بافت جوراب را شروع كرد. خیلي سخته، اصلًا یاد 
نمي گیــرم. تو هر رج چندتا در مي ره. تازه اینو نگفتم كه، نزدیك 
بود خانم شریفي دفتر خطم رو پاره كنه. یكي دو خط جا انداخته 
بودم، فكر كرده بود از قصد جا انداختم ولي به خیر گذشــت. به 
جاش ساعت بعد همه این ها از دلم دراومد، بگو چي؟ مامان جان!« 
ادامه مي دهم: »خانم كریمي بالاخره صدام كرد كه انشام رو بخونم. 
خیلي وقت بود منتظر بودم. فكرش رو بكن، همة كلاس ســاكت 
ساكت فقط گوش مي دادند. تموم كه شد خانم كریمی گفت واقعاً 
زیبا بود، خیلي بهم چســبید. تازه بعدشم چند تا از توصیف هاي 
توي انشاي مرا دوباره براي بچه ها خوند. دیگه انگار تو آسمون ها 
رفته بودم. حالا همه این ها را ول كن این ور بچسب.« مامان مي گه 
چي را؟ مي گویم: »امروز بعدِ ناهار و نماز رفتیم تو اســتخر خالی 
بزرگه كه وسط حیاط دبیرستاني هاست. فقط تابستون ها پُرِ آبش 
مي كنند. رفتیم تو، آي فوتبال بازي كردیم، آي فوتبال بازي كردیم. 

من علي دایي بودم، به سودة شبیري و سمیّه محمد طالبي و سمیّه 
رضوي و عابدة بهمن پور كه توي یه تیم بودیم، گفتم یا من علي 
دایي باشم یا اصلًا بازي نمي كنم. بیچاره ها قبول كردند. البته عابده 
بدش نمي اومد عابدزاده بشــه. به هر حال آي بازي كردیم. فقط 
حیف زنگ زود خورد. اصلًا زنگ ظهر همیشه زود مي خوره. شانس 
كه نداریم! خانم ملك عباسي سر اون كلاسي ها دیر رفت ولي سرِ 
ما به موقع. البته خانم بي آزار حســابمون رو رسید. خدا رحم كرد 
خانم كریمي نبود. خانم بي آزار گفت چرا با سر و صورت عرق كرده 
و لپ هاي قرمز اومدین سركلاس؟! خدایي ش مثل لبو سرخ شده 
بودیم. گفت بازي خوبه ولي اسم فوتبالیست ها را نیارید. راستش 
وسط بازي خانم موحدي یكي دوبار این رو بهمون گفت؛ اصلًا به 
خودِ من گفت: مگه تو ثبات نیستي چرا مي گي علي دایي؟ آخه 
این طوري یه كیفِ دیگه اي داره ولي مگه مي شــه این رو به خانوم 

موحدي گفت!...«
مامان با ولــع حرف هاي مرا مي بلعید و مي خندید »آخرش از 

مدرسه مي اندازنت بیرون...«
یك دل ســیر نیمرو خوردم و یك دل سیر حرف هایي را كه از 
صبــح توي ذهنم به ترتیب مرتب كرده بودم تعریف كردم. حالا 

خیالم راحت شد.
روسري ابریشمي آبي ململ  مامان را درست مثل خانم موحدي 
سرم كردم. چند تا از انگشــتر هاي مامان را مثل خانم كریمي، 
دســتم كردم و ساعت مامان را طوري كه هي بیفتد روي مچ و 
خوب بتوانم این افتادن را ببینم به مچم بستم و بي آن كه مامان 

متوجه شود، رفتم تو حیاط.
مامان با خانم كارگر بالكن را شسته بود و هنوز كمي نم داشت، 
باغچه ها آب پاشي شده بود، بوي خاك و نم را تا ته ریه هایم فرو 
دادم و دستم را مثل میكروفن دستي، مشت كردم جلوي دهانم 
و از همــان بالاي بالكن، درخت انار باغچة جلویي را صدا كردم: 

»مگه زنگِ صبحگاه نخورده؟ شما اون جا چه كار مي كني؟«
باد بین شــاخه هاي تُنُك و باریك درخت دوید و شكوفه هاي 
نارنجي و خمره اي درخت كمي بالا كشیدند »خیلِ خوب، حالا 

دیگه درست بایست!«
ســاعتِ مچي طلایي مامان را تاب دادم تا مچم پایین بیاید، 
درست مثل خانم كریمي، بعد نگاهي به صفحة بیضي و سفیدش 

كردم و گفتم »حالا بفرمایید سر كلاس هاتون...«
درخت هاي انار یكي یكي پشتِ هم رفتند سر كلاس.

خودم هم پشتِ سرشان دفتر كلاسي را زدم زیر بغلم و برگي 
نازك از درخت انار را كندم و با خودم بردم ته حیاط زیرِ درخت 
مو و درســت مثل خانم موحدي ایســتادم؛ برگ را گرفتم بالا: 

»بچه ها! به نظرتون این شكاف هاي لاي برگ براي چیه؟«
مامان ســرش را چســبانده بود به توري پنجرة اتاق و ریز ریز 

مي خندید.
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